
 

 يابي انسان در كمال نقش تربيت ديني و عملي

  زاده لح حسنصا
  استاديار فلسفه اسلام و غرب، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران

  )17/06/90: ، تاريخ تصويب30/03/90: تاريخ دريافت(

  چكيده
انسان متجدد به ويـژه جـوان دوره جديـد، در اثـر تهاجمـات فرهنگـي و                  

ايـن  . تبليغات سكولاريستي، گرفتار مشكلات اخلاقي و رواني شـده اسـت         
شي از آن است كه انسان در عصر تجدد، حقيقت انساني خـود             مشكلات نا 

 يعنـي   ،مـش خـود   ارا نشناخته و يا آن را ناديده گرفتـه اسـت و نقطـه آر              
تنها راه گريز از ايـن مـشكلات        . را فراموش كرده است    خداوند و تعاليم او   

. هاي آن اسـت     بازگشت به دين حق، شناخت آن و عمل به تعاليم و آموزه           
تواند در تعليم و تربيت انسان  ترين دين مي ان آخرين و جامعاسلام به عنو

دوران . هاي پيش رو، نقش اساسي و محوري ايفا نمايد و نجات او از بحران
.  استساز  حساس و سرنوشت،تعيين شخصيت انساني در جواني و نوجوان

 آگاه و آشـنا بـه مـسير و     يبراي استفاده صحيح از جواني، بايد به راهنماي       
علـيهم  (آورد و قرآن و احاديث صحيح معصومين         از خطا و اشتباه رو    دور  

بنياد و اساس هرگونه اصلاح و زمينه براي        . هستندبهترين راهنما   ) السلام
تعليم و تربيـت اسـت كـه        . پيشرفت و تعالي، دانش و بينش صحيح است       

تواند اين دانش و بينش را براي جامعه تضمين و تهذيب نفوس مـردم                مي
هـا، عامـل      تعاليم ديني و عملِ با اخلاص بـه آن        . خوبي تقويت نمايد  را به   

هـاي اخلاقـي و روانـي         در درمان و معالجه بيمـاري      مؤثر بلكه يگانه عامل   
. بنابراين هدف تعليم و تربيت اسلامي، ساختن افراد اسـلامي اسـت           . است

ليل تبيين، تح به  در اين مقاله با استناد به قرآن، احاديث و دلايل مستند،            
 . شده استپرداخته و نقد و بررسي موارد فوق 

انسان، مشكلات اخلاقـي، تربيـت، نقـش تعـاليم دينـي،      : واژگان كليدي 
  .كمال يابي

                                                 
. E-mail:sa.hassanzadeh@yahoo.com 
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  مقدمه

  جـويي كـرده      بشر همواره در دوره حيات خـود، از كـم و كيـف تعلـيم و تربيـت، پـي                   
  دهـد كـه      ن مـي  تأمل و دقت در انديشه متفكران، متألهان و عالمـان تربيـت، نـشا             . است

در عـصر  . انـد  آنان تعليم و تربيت را مرتبط با هدف و فلسفه حيات مورد توجه قـرار داده        
تجدد، پرسش از تعليم و تربيت انسان و سؤال از هدف زنـدگي بـه دليـل روابـط مـادي                     

توجهي، كار تعليم و تربيت تا       اهميت تلقي شده است؛ در اثر اين بي         انسان با طبيعت، بي   
تـوجهي بـه كـار        يكي از آثار شوم بي    . ي عادي و روز مره، تنزل داده شده است        ها  حد كار 

تعليم و تربيت درست، رهاشدگي انسان به حال خود، هواپرسـتي و پيـروي از تمـايلات                 
هـايي   بنـد و بـاري   گري و بي يكي از عوامل اساسي رواج طغيان   . گري است  نفس و طغيان  

اعتنايي بـه معـصيت و گنـاه          ز نموده است، بي   آمي  هاي جنون   كه قرن ما را دچار آشفتگي     
  .)329: 3، ج1358جعفري، (است 

ــد، عــصر تزلــزل ارزش اســمي را كــه بــراي عــصر مــا گذاشــته    هــاي  ارزش. هاســت ان
  هــايي كــه مــلاك اخــلاق بــود از بــين رفتــه  چــون ارزش. اخلاقــي ديگــر معنــي نــدارد

  خلاقـي را خيلـي    هـاي ا    كننـد، ارزش    شود گفـت كـساني كـه مـادي فكـر مـي              مي. است
  نيهيليــسم مكتبــي اســت كــه بــه هــيچ اصــل و ارزش اعتقــاد نــدارد  . انــد پــايين آورده

   .)59: 1362مطهري، (
  اي، مــسلماً  هــا در هــر زمــان و جامعــه گــري برخــي از انــسان  گناهكــاري و طغيــان

  تـر از آن هـم ايـن اسـت كـه اعمـال                هاي ديگـر هـم زيانبـار اسـت؛ زيانبـار           براي انسان 
  و لا ): ع(بــه فرمــايش حــضرت علــي . بــه صــورت معــروف و هنجــار در آيــدضــدارزش 

ــرِ      ــنَ الْمنكَْ م َــرف لا اَع و ،ــرُوف عــنَ الْم ــرُ م ــدهم انَكَْ ــه (عنْ ــج البلاغ    :)60: 1384، نه
  تـر از معـروف و چيـزي نيكـوتر و آشـناتر از منكـر                  تـر و ناشـناخته      نزد آنها چيزي زشت   

  بـه نظـر نگارنـده،      . سـاز اسـت    ن امر بـراي جامعـه بـشري بحـران         حقيقتاً اي . وجود ندارد 
  ها، عامل مـؤثر بلكـه يگانـه راه خـروج از مـشكلات                تعاليم ديني و عملِ با اخلاص به آن       

  هــدف ايــن  . هــاي تربيتــي و اخلاقــي اســت يــاد شــده و درمــان و معالجــه بيمــاري 
  وق و بيـان نقـش      مقاله، همچنان كه در چكيـده اشـاره رفـت، نقـد و بررسـي مـوارد ف ـ                 



  93   صالح حسن زاده/  يابي انسان در كمال نقش تربيت ديني و عملي 

 

يابي انسان و نجات او از مشكلات اخلاقي و تربيتي           سازنده مكتب تربيتي اسلام در كمال     
   .است

  تفكرات اومانيستي و اختلال در امر تعليم و تربيت ديني

 با تجدد و انقلاب صنعتي در غرب، حيات حقيقي خـود را از كـف   يهمراهدر ها   انسان
ند و  ا  هعلوم تجربي يكه تاز ميدان شد     . ه است  ركود شد  معنويت و سنن ديني دچار    . دادند

كه آن را به صورت ماشين محيرالعقول       ه  اين امر به تمدن جديد خصلت مادي صرف داد        
  . ه استدر آورد

  ريـزي تمـدن     برنامـه كـه  مـورد احتـرام و اعتبـار قـرار گرفـت           اي  در دوران جديد واژه   
   در تفكـر اومانيـستي، بـشر        .بـود » مانيـسم او«ايـن واژه، واژه     . جديد را كاملا متأثر كـرد     

  در تفكـر جديـد غربـي انـسان بـه طـور افراطـي               . شـود   ها دانـسته مـي      معيار همه ارزش  
   دخالــت خــارجي، يعنــي وحــي و هــدايت  وشــد؛ انــسان خــود بنيــاد بـود  تقـديس مــي 

  93: 1388سـبحاني و محمدرضـايي،      (شد    انبياء و فيض الهي در امور انسان محكوم مي        
  ). 215: 1387زاده،  ن؛ حس79-

، اين بود كـه همـه چيـز را محـدود بـه مـوازين و                 »اومانيسم«در واقع، منظور از واژه      
مقادير بشري محض سازند و هر اصل و طريقي را كه خصلت معنوي و الهي داشته باشد، 

 از آسـمان  ،مقصود اين بود كه به بهانه تسلط بر زمين. رندوبه صورت تهي و انتزاعي در آ     
گرايان افراطي معتقدند  در فرهنگ اومانيسم، عقل. )Grifin, 1989: 51-67(برتابند روي 

تواند تمـام مـسائل را حـل كنـد و نيـازي بـه وحـي نيـست                     كه عقل و منطق آدمي مي     
  .)1388سبحاني و محمد رضايي، (

  لامتـري  . گرايـان افراطـي بـا ايـن سـلاح بـه جنـگ ايمـان و ديـن آمـده بودنـد                       عقل
  يـد بـاور بـه نيروهـاي فراطبيعـي و فناناپـذيري روح و تمـامي جزميـات                   بياي«: گفت  مي

وي متـون دينـي     در كـلام    جزميـات   منظور از   ). 248: 1384لاوين،  (» را به دور افكنيم   
  . باشد مي

هـاي الحـادي را     انديـشه ، با تفسير وارونه از فلسفه هگل 19ماركس و فويرباخ در قرن      
 بـشري اسـت و حقيقـت الهـي          ي، دين اساساً محصول   بنابر عقيده اينان  . كردند  ترويج مي 

هـاي    هاي فردي و عينيـت      چيزي جز همان ذات و صفات انساني نيست كه از محدوديت          
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جسماني رها شده و در موجودي مستقل و جدا از انسان، تعالي يافته و مورد تكريم قرار                 
   .گرفته است

   از يـك قـرن تنـزل مقـام     شده و مقام و منزلـت يافتـه، در كمتـر       اما اين انسان قديس   
  داشـت انـسان بـا ديگـر حيوانـات           مـي  كه اظهـار     مطرح شد نخست نظريه داروين    : يافت

   تفاوت ندارد و روح او به وسيله خالق و خـدايي بـراي حيـات ابـدي خلـق نـشده اسـت                      
  .)182: 1381صانع پور، . ك. ر(

   عقـل آدمـي     بـه عقيـده او، مركـز      . نمـود  فرويـد وارد     راضربه دوم بر انـسان محـوري        
  بـه عقيـده فرويـد،      . اش تا حـد غريـزه جنـسي او سـقوط كـرده اسـت                در وجود فيزيكي  

  تمام منزلت وجدان شخصي انسان تنهـا نقـابي فريبنـده بـر روي غريـزه جنـسي اسـت                    
  ).1370شاريه، ژان پل، . ك. ر(

 يكـي پـس از    ،بدين گونه در اثر اين نوع اظهارات، اصول تعليم و تربيت ديني در غرب             
بـر اسـاس ايـن      . رفته و مباني اومانيستي و ليبراليستي حاكم شده است          ديگري از ميان    

گرايانه، دين و باورهاي ديني و تعليم و تربيت مبتني بر آنها، هـيچ اصـالت و       عقايد مادي 
هاي تبعي، ثـانوي و        ندارد و تنها بايد آنها را در حدود مناسبات طبقاتي و پديده            ياعتبار

  .  كردروبنايي مطالعه
هـاي دينـي و      هـا، سـقوط همـه ارزش        همچنانكه اشاره شد، نتيجه ترويج اين انديـشه       

اين افكار مادي و ضد دينـي در مكاتـب غربـي       . هاي سكولاريستي است    حاكميت انديشه 
ها از جمله اخلاقي، رواني و معنوي و بحران الحاد و شكاكيت  موجب پيدايش انواع بحران

  . شده است
هـاي مختلـف، گرفتـار مـشكلات          هاي فراوان در عرصه     وجود پيشرفت  انسان معاصر، با  

  هـاي ديگـر     پريشي، انـدوه و افـسردگي و بيمـاري          روحي و رواني از قبيل اضطراب، روان      
ــم . اســت ــسان متجــدد و عل ــشتن   ان ــت واقعــي خــود را از دســت داده و خوي   زده، هوي

معنا بودن، انسان را رنج  يگرايي، احساس تنهايي و ب  پوچهامروز. خويش را گم كرده است
ها، ناشي از آن است كه آدمي، حقيقت انساني خـود            تمام اين مشكلات و بحران    . دهد  مي

گاه و نقطه آرامش خود، يعني خداونـد متعـال را از دسـت داده                را نشناخته است و تكيه    
  . است

   رذائـل اخلاقـي، امـروزه     . انسان متجدد و دين گريز بـا بحـران اخلاقـي مواجـه اسـت              
  رذائلـــي ماننـــد ميگـــساري، : دامـــن انـــسان بـــي ايمـــان را آلـــوده كـــرده اســـت 
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ــزل كــانون خــانواده و نظــاير    شــهوتراني، كــودك ــذات جنــسي و تزل ــه قــصد ل   آزاري ب
ــا ــذت    . اينه ــور، ل ــدي ام ــوبي و ب ــار خ ــروز معي ــان ام ــاطق جه ــب من ــي و  در اغل   گراي

معنـا    ضائل اخلاقي بـي   در برخي جوامع معاصر، دعوت انسان به ف       . سودگرايي مادي است  
  . شده است

  هــا، ناشــي از آن اســت كــه آدمــي، حقيقــت انــساني   تمــام ايــن مــشكلات و بحــران
گاه و نقطه آرامش خود، يعني خداونـد متعـال را از دسـت               خود را نشناخته است و تكيه     

  . داده است

  بازگشت به دين، راه نجات

   خـدا خـالق انـسان، راهنمـا         .دين همواره پشتوانه تعليم و تربيت صحيح بوده و هست         
  پيــامبران الهــي بــراي تحقــق فــضائل تربيتــي و اخلاقــي و . و بــر اعمــال او نــاظر اســت

خداوند پيامبرانش را از پي     ... «: فرمايد  مي) ع(علي  . اند  تحكيم مباني فطرت مبعوث شده    
 ،وديكديگر به سوي آنان گسيل داشت تا اداي عهدي را كه خداوند در ازل با آنان بسته ب              

هاي قدرت الهـي را       هاي عقل آنان را برايشان برانگيزند، و نشانه         دفينه...  از آنان بخواهند  
  : فرمايـد  اسـتاد شـهيد مطهـري مـي    ). 43: 1387، نهـج البلاغـه  (» به آنان نـشان دهنـد   

  » در تربيت و تعليم اسلامي به رشـد فكـري و تعقـل اهميتـي بـسيار داده شـده اسـت               «
  .)15: مطهري، همان(

  هـاي الهـي و       عاليم ديني، ايمان، عـشق و محبـت بـه خـدا، مبنـا و انگيـزه ارزش                 در ت 
ــه دســتورهاي الهــي مــي  ــردد عمــل ب ــل و  .گ ــي جــاي رذائ ــضائل اخلاق    در نتيجــه، ف

  . خيزنـد   هـاي اخلاقـي و تربيتـي از ميـان برمـي            گيـرد و بحـران      اعمال بلهوسـانه را مـي     
ق و معرفت به دسـتورات الهـي گـردن          زيرا كه در تعاليم ديني انسان از سر اختيار و عش          

 گوش انسان مؤمن به نداي وجدان، فطرت و انبيـاء اسـت، نـه نـداي شـيطان و                    .نهد  مي
  . شهوت و لذت

و آرامش و اطمينان خاطر را بر قلـب         » سكينه«با بازگشت كامل به دين حق، خداوند        
لـزل در طوفـان     فرمايد تا از شك، وحشت و تز        مؤمنان و عاملان به تعاليم ديني نازل مي       

هاي مؤمنـان آرامـش را       اوست آن كس كه در دل     «:  و ثابت قدم گردند    شوندحوادث رها   
  ). 4: فتح(» فرو فرستاد تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند
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  هـا جـاي     هـا و اضـطراب      پريـشي   با گرايش و توجـه و تكيـه بـه خداونـد متعـال، روان              
غفلـت و رويگردانـي از خـدا را علـت            قـرآن كـريم   . دهند  خود را به آرامش و سكينه مي      

؛ حال كه اعراض از خدا، معيشت سختي را بـه           )124: طه(داند    زندگي تنگ و سخت مي    
دنبال دارد، پس بايد توجه به خدا و ايمان به او راحتي و رفاه را به همـراه خـود داشـته                      

نهـا  البتـه روشـن اسـت كـه اي        . باشد و اين مسلماً همراه آرامش و اطمينان خواهـد بـود           
گردد كه انسان دين حق را بشناسد و بـه تعـاليم و اصـول آن عمـل                    هنگامي حاصل مي  

  . نمايد

  نقش تعاليم اسلامي در تعالي فكر 

موضوع ديگري كه در تربيت آدمي، به ويژه كودك و جـوان در جامعـه مـا از اولويـت                    
اسلام آشنا  هاي    خاصي برخوردار است، اين است كه كودك و جوان را با تعاليم و انديشه             

توانـد سـعادت انـسان در ايـن           سازيم و به او بفهمانيم كه اسلام دين زندگي است و مـي            
هاي ديني    بايد اين حقيقت را به كودكان و جوانان ياد داد كه برنامه           . جهان را تأمين كند   

بـراي ايـن   . د اخروي در اين جهان نيز موجب سعادت و امنيت انسان اسـت  ايعلاوه بر فو  
 است كودك و جوان را با تعاليم زنده و مخصوصاً تعاليم اجتماعي اسلام آشنا      منظور لازم 

  . كنيم
همچنــين لازم اســت يــك دوره فــشرده و در عــين حــال آموزنــده از تــاريخ اســلام و 
مختصري از تاريخ زندگي برخي از فيلسوفان مـسلمان ماننـد بـوعلي سـينا، ملاصـدرا و                  

بـه هـر حـال بايـد تـاريخ و           . انان گذارده شـود   علامه طباطبائي در اختيار كودكان و جو      
هاي علمي و به كمك وسايل جديد آموزش به          فرهنگ و معارف اسلام با استفاده از روش       

  . كودك و جوان تعليم داده شود
  كودك و جوان مـسلمان بايـد در كنـار آمـوزش علـوم، بدانـد كـه اسـلام ايـدئولوژي                      

  بـا ايـن    . باشـد    عظـيم و پرمايـه مـي        سازنده است كـه داراي تـاريخ و فرهنـگ          يمكتبو  
  هـاي گونـاگون و تـشنه حقـايق را بـه اسـلام        توان نسل سـر خـورده از مكتـب      روش مي 

  يكـي از دلايـل گـسترش ديـن اسـلام تـا دورتـرين نقـاط                 . و تفكر اسلامي جـذب كـرد      
جهان، آزاد انديشي و نوآوري اين دين و برخورداري آن از فلسفه عميق و حكمت عـالي                 

  .است
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هـاي    ، مملـو از انديـشه     البلاغـه   نهـج   و قرآننظير  ته توجه داريم كه متون ديني ما،        الب
   از جهــان و انــسان و خــدا، و ابعــاد وجــودي     قــرآندر . فلــسفي و تربيتــي اســت  

  هــاي اخلاقــي و انــساني و از مناســبات ميــان انــسان و خــدا و انــسان بــا  آنهــا، از ارزش
و آميخته با تفكرات فلسفي بـه عمـل آمـده           انسان و انسان با جهان گفتگوهاي حكيمانه        

  همچنــان كــه پيــشتر بيــان گرديــد، اســتاد شــهيد مطهــري در ايــن خــصوص  . اســت
در تربيت و تعليم اسلامي به رشد فكري و تعقل اهميتـي بـسيار داده شـده              «: فرمايد  مي

  .)15: 1362مطهري، (» است
ه معلم خودشناس و با     در تربيت و پرورش كودك و جوان بايد خود واقعي او مورد توج            

يعني معلم بداند كه او مسلمان است و افكـار و  . قرار بگيردهويت و داراي انديشه درست   
 مـورد آمـوزش قـرار    هـا   مسلمان را با ايـن افكـار و آرمـان      كودكهاي الهي دارد و       آرمان
  . دهد مي

غفلت و در صورت . يابد  اگر خود واقعي انسان فراموش شود، خود ديگري بر او غلبه مي           
گيـرد و بيگانـه در    عدم شناخت خود واقعيِ شاگرد و معلم، غير و بيگانه جاي خود را مي         

 وشود و اين خسارت       گيرد و همه چيز صرف پرورش بيگانه و غير مي           صحنه كار قرار مي   
غلبه ديگري بر انسان، هر چند آن ديگري فرشـته و  . به تعبير مولوي، خود باختگي است     

  : خود بيگانگي است عين از ،پري باشد

  هـاختـود را بـار خـو در پيكـاي ت
  هـاختـود نشنـو ز خـران را تـديگ

  ) 229: 4، دفتر 1315مولانا، (

  ر آدميـالب شود بـري غـون پـچ
  ردميـف مـرد وصـود از مـم شـگ

  دهـود او شـري خـه پـاوي او رفت
  و شده ـازي گـام تـاله يـرك بـت

  ) 249: همان، دفتر چهارم(

ها بايد هويت الهي خود را بازيابد   ها و افسردگي   بنابراين انسان براي نجات از سرگرداني     
  .هاي ديگران را بگسلد و دام
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  اك نيستـو رو بـر رفت گـها گ روز

  اي آنكه چون تو پاك نيست تو بمان
  ) 2: همان، دفتر اول(

  كنــد؛  يتــر مــ هــا تمــاس او بــا حقــايق را افــزون پــرورش عــشق بــه خداونــد در بچــه
عشق به خدا طبيـب همـه       . بخشد  دهد و به وي حواس تازه مي        هاي او را شفا مي     بيماري

  . دردهاست

  اي عشق خوش سوداي ما شاد باش

  ا ـاي مـه ه علتــب جملـاي طبي
  ) 2: همان، دفتر اول(

  عشق به خدا، خاستگاه كمال و ارزش انساني 

  كنـد   شـدت و قـوت پيـدا مـي    عشق به حق بـا ازديـاد علـم و معرفـت انـسان عـارف،        
؛ اما آنها كه ايمان دارند، عشقـشان بـه خـدا،    )165: بقره(» والذين آمنوا اشد حباً الله    «
عشق و محبت به عنوان كمالات عالي .  شديدتر است) از مشركان نسبت به معبودهاشان(
، مطلـع  7، ج1419صـدرا،  ( داراي مراتبي است و شدت و ضعف دارد  » حقيقت وجودي «
6 :179(.  

حـد و     شايـسته دوسـتي و محبـت اسـت، زيـرا داراي كمـالي بـي               » حق تبارك «ذات  
خداوند با صفات و اسماء خود با انسان و جهان ارتباط وجودي و اشراقي              . نامتناهي است 

؛ و مـا از شـما بـه او          )85: واقعـه (»  و نحنُْ أقَرَْب إِلَيه منكمُ و لَاكن لَّا تُبصرُون        «. دارد
  . بينيد  ولي نمي،ريمنزديكت

  با توجه بـه مفـاد ايـن آيـه، همـه موجـودات، بـه ويـژه انـسان، وابـسته و متعلـق بـه                      
  خدايند و اين تعلق و وابستگي عـين تعلـق و وابـستگي بـه خـود اسـت، چـرا كـه خـدا                         

  خــداي نامتنــاهي، مــستقل و خــالق و موجــد  . و خــود مراتــب عــالي و دانــي وجودنــد 
  خـدا وجـود غنـي      . لـول، مخلـوق و وابـسته هـر دو وجودنـد           انسان، و جهان و انسان مع     

و الغَْنـي        «. و انسان وجود فقير    »  الْحميـد    يأَيهَا النَّاس أنَتمُ الفْقُرَاَء إلِي اللَّه و اللَّه هـ
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نيـاز و    يد؛ تنها خداوند است كـه بـي       ينيازمند به خدا  ) همگي(؛ اي مردم شما     )15: فاطر(
  .  و ستايش استشايسته هرگونه حمد

  خــدا بــه عنــوان خــالق و علــت موجــد، . آدم و عــالم، همــه تجلــي و مظهــر خداينــد
ي وجود و انسان مرحله ناقص آن است؛ انسان در تعلق به خدا و ايمان بـه او                  مرحله اعلا 

در سير حركتي و كمالاتي از خود ناقص خود حركت كرده، به خود كامل و نهـايي خـود     
  . رسد مي

  هـاي مـادي، ايمـان حقيقـي بـه           ب و بحـران   ي رهايي از معضلات و مـصا      اولين گام در  
ور              اللَّه ولي «. خداوند متعال است   ات إلِـي النُّـ نَ الظُّلمُـ   »  الَّذينَ ءامنوُاْ يخرِْجهم مـ

ــره( ــان آورده  )257: بق ــه ايم ــساني اســت ك ــي و سرپرســت ك ــد، ول ــد ؛ خداون ــا .ان    آنه
ايمان حقيقي منشأ قرب و ولايت حق اسـت و          . برد  بيرون مي  ها، به سوي نور    را از ظلمت  

مشكلات و معضلات هم ظلمتند و بايد       . ماند  اگر حاصل گردد، مطمئناً ديگر ظلمتي نمي      
  . از ميان بروند

 ـ«. تر از حيات معمولي اسـت        عالي يگام دوم پذيرش و رسيدن به حيات       َأَيهينَ   يذ ا الَّـ
؛ اي كـساني    )24: انفـال (» ...  ه و للرَّسولِ إِذاَ دعاكمُ لما يحْيِيكمُ      ءامنوُاْ استَجِيبواْ للَّ  

دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيـد هنگـامي كـه شـما را بـه سـوي                   ! ايد كه ايمان آورده  
  . بخشد خواند كه شما را حيات مي چيزي مي

كند و با حركت   بايد از مرحله معمولي حيات شروع به پيشروي          ،قرآنانسان در منطق    
) 135: 1380جعفـري،   (در خويش و طي مراحل استكمال، قدم به حوزه جاذبـه ربـوبي              

  . بگذارد
فهمد كه حقيقتي هست كه آدمي        آدمي با معرفت و شناخت به حقيقت نفس خود مي         

بسته به آن است و ما در آن حقيقت قيام داريم و به اين حقيقت گشوديم و گشودگي ما    
ن هستي و نحوه بودن ما است، هر چنـد كـه ايـن حقيقـت از علـم و            به اين حقيقت، عي   
  .نشيند و ما از آن غافليم معرفت ما پس مي

 نـه    و معيار نبـودن    ها بر اساس فضائل اخلاقي آنهاست      گام سوم، احترام به افراد انسان     
؛ )13: حجرات(»   عند اللَّه أَتقَْئكمُ      إِنَّ أكَرَْمكم  «...  موقعيت اجتماعي، نژاد، جنسيت و    

  .  ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست گرامي
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  برخي عوامل اثرگذار در تربيت 

ــته در او      ــه از گذش ــرار دارد ك ــاگون ق ــل گون ــأثير عوام ــت ت ــدگاني، تح ــرد در زن   ف
ــرده ــر ك ــر او هــستندتأثيرحــال پيوســته در  و اث ــن  تربيــت مــي. گــذاري ب   خواهــد اي

  حجتـي،  (ه سـاخته و يـا احيانـا از آثـار سـوء آن بكاهـد                 عوامل را به مصلحت فرد متوج     
1358 :38(.  

عوامل مهمي را كه غالبا علماي تعليم و تربيت بعنوان عوامل مـوثر در تربيـت انـسان                  
 و) 1363روز بهـاني و ديگـران،       . ك. ر( دو عامل وراثت و محـيط اسـت          ،كنند  مطرح مي 

 بلكه عوامل ديگـر را نيـز        ،كند   نمي ليكن اسلام عوامل تربيت را فقط به دو عامل محدود         
 تاكيـد   »ماوراء طبيعت « و   »اراده«به ويژه به تاثير دو عامل       . داند  در تربيت افراد موثر مي    

  . ورزد مي
 ،انـد  دانشمنداني كه عوامل مؤثر در تربيت را فقط دو عامل وراثـت و محـيط پنداشـته               

   انـسان   ، ايـن اعتقـاد     چـرا كـه بـر حـسب        .انـد   دانسته يا ندانـسته بـه جبريـون پيوسـته         
  ايــن طــرز . زاييـده وراثــت و محــيط اســت و خــود نقـشي در سرنوشــت خــويش نــدارد  

اي را در تربيت انسان ايفـا         از نظر اسلام اراده نقش عمده     . تفكر از نظر اسلام مردود است     
  چـرا كـه بـه كمـك اراده         . كند و اسـاس مباحـث خودسـازي در اخـلاق، اراده اسـت               مي

   ،همچنـين از نظـر اسـلام      . كنـد   صـلاح نفـس خـويش اقـدام مـي         است كـه انـسان بـه ا       
  بـه عنـوان مثـال اعتقـاد        . عوامل ماوراء طبيعت در زنـدگي انـسان نقـش مـؤثري دارنـد             

   بلكـه   ، سـمبليك نيـست    يتـاثيرات نـامطلوب او در تربيـت انـسان اعتقـاد            به ابلـيس و   
  نـد  ا  يعوامـل تربيت ـ   محيط و وراثت از      بنابراين . ابليس موجودي واقعي است    قرآناز نظر   

برخـي از آنهـا      هم در تربيت موثرند كه       ي عوامل ديگر  ، بلكه نيستندموثر  امل  واما تنها ع  
 تأثير اصلي در تربيت از آن عوامل و مباني ديني است كه به برخي از آنها اشاره     .ذكر شد 

  . رفت

  وراثت از نگاه روايات

معرف   كلمه عرق را   ،ديدند  م مي الها با نور وحي و    وائمه كه حقايق را   ) ص(رسول اكرم   
 محافـل علمـي   هبه عبارت ديگر همـان معنـايي را كـه امـروز      اند و   عامل وراثت قرار داده   

 به عنوان   . اخبار از كلمه عرق استفاده كرده است       ،كنند  استفاده مي » ژن«جهان از كلمه    
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  اي شــي تــصنع ولــدك فــان العــرق  و انظــر فــي  «: فرمودنــد)ص(رســول اكــرم ، مثــال
   يعنـي انـسان بايـد در انتخـاب همـسر            :)116: 12، ج 1404ابن ابي الحديـد،     (» اسدس

  نهايت دقت و توجه را داشته باشد؛ زيـرا كـه او بناسـت مـادر فرزنـد او باشـد و عوامـل                        
  اي انّ اخـلاق الآبـاء تتـصل          العـرق دسـاس     «: گويد  المنجد مي . ژنتيك قابل انتقال است   

  المنجـد،  (گـردد     پـدر و مـادر بـه فرزنـدان منتقـل مـي             عرق، يعني اخلاق     :»الي الا بناء  
1986 .(  

  وقتــي كــه در جنــگ جمــل ضــعف فرزنــدش محمــد حنيفــه را مــشاهده  ) ع(علــي 
اخلاقي از مادر بـه تـو ارث رسـيده اسـت            : »ادركك عرق من امك   ... « به او گفت     ،فرمود

  .)99: 42 ج1404مجلسي، (

  انواع وراثت

 بر سـه قـسم ذيـل    ،شود هاي بعدي منتقل مي  ه نسل خصوصياتي را كه از آبا و اجداد ب       
  : توان تقسيم نمود مي

خصوصياتي است كه با جسم پيوستگي      مربوط به    وراثت   : وراثت خصوصياتي  -الف  
بنـابرين اگـر پـدر و مـادري سـياه پوسـت       ...   مانند گروه خون شكل، طول قامت و      .دارد

  . باشند فرزند آنها سياه پوست خواهد بود
  ترديــدي نيــست كــه افــراد در يــك خــانواده بــشري بــا افــراد : قلــي وراثــت ع-ب

  برخـي از آنهـا     . خانواده ديگـر در بـسياري از خـصوصيات عقلانـي و روانـي فـرق دارنـد                 
  پـس برخـي از خـصوصيات       . دچار ضعف عقلي و جنـون هـستند و بعـضي بـرخلاف آن             

  : فرمـود ) ص(لـذا پيـامبر اكـرم       . شـود   عقلي از طريـق وراثـت بـه فرزنـدان منتقـل مـي             
  عقـل ازدواج    مبـادا بـا افـراد كـم       . »اياكم و تزويج الحمقاء فان صحبتها و ولـدها ضـياع          «

  كنـد   كنيد؛ زيرا كـه مـصاحبت و فرزنـد آنـان، انـسان را ضـايع و عـيش اورا مكـدر مـي            
  .)250: 51، ج1404مجلسي، (

   ،ن در نظر اسلام فـضايل يـا رذايـل پـدران و مـادران در فرزنـدا                 : وراثت اخلاقي  -ج
  . گذارد و فرزندان وارث آن صفات خواهند بود اي مي آثار قابل ملاحظه
ــرآن كــريم ــامبر نقــل مــي ق ــوح پي ــان ن ــد  از زب ــضلُّواْ «: نماي ي مهَــذر ــك إِن تَ   إنَِّ

ــارا    ــاجرِاً كفََّ ــا فَ ــدواْ إِلَّ لــا ي ــادك و لَ بــوح(» ع ــا را   )27: ن ــر آنه ــه اگ ــرا ك   ؛ چ
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ــاقي بگــذاري، بنــدگانت را ــه وجــود    گمــراه مــيب   كننــد و جــز نــسلي فــاجر و كــافر ب
  . آورند نمي

هـر حـال داراي     در حـضور و غيـاب و در  ،اش شـريف اسـت   كسي كه ريشه خانوادگي  
اذا كـرم اصـل     «: در اين بـاره فرمـوده     ) ع(حضرت علي   : فضيلت و صفات پسنديده است    

  .)409: 1366آمدي، (» الرجل كرم مغيبه و محضره
: دربـاره انتخـاب همـسر فرمـوده       ) ص(رسول اكـرم    : ز وراثت ناپسند  جلوگيري اسلام ا  

»               اياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول االله وما الخضراء قال المراة الحسنا في منبت سـوء«: 
هاي آلوده به گناه و غير متدين ازدواج        هرگز با خضراء دمن؛ يعني با زنان زيبا در خانواده         

  .)232: 100مجلسي، ج (نكنيد 
  هـاي فاسـد و نـاقص، اسـلام تـا             جلوگيري از پيدايش فرزنـدان بـدبخت و نـسل         براي  

   بــه پيــروان خــود داده و بــدين     را تعــاليم لازم،آنجــا كــه عمــلا ميــسور اســت    
ــوگيري    وســيله از وراثــت ــدان منحــرف و معيــوب جل ــدايش فرزن ــامطلوب و پي   هــاي ن

اياكم وتـزوج  «: مودروايت شد كه فر   ) ص(تر از رسول اكرم      همچنان كه پيش  . كرده است 
   )ع(امـام صـادق   . )250: 51، ج1404مجلـسي،  (» الحمقاء فان صـحبتها وولـدها ضـياع    

، 1409حر عاملي،   (» من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها        «: فرمايند  نيز مي 
  .)79: 20ج

  تأثير محيط در تربيت 

  اي كـه      اسـت كـه از آغـاز رشـد يعنـي از آن لحظـه               اي  محيط، تمـام عوامـل خـارجي      
   .گذارنـد    بـر او اثـر مـي       ،شود  گيرد و منعقد مي     اي در رحم قرار مي      انسان به صورت نطفه   

پس براي جنين نيز محيطي است و جنين نيز تحت تأثير عوامل خارجي و عوامل وراثت        
سـت و در تقـسيم اوليـه بـه دو قـسم تقـسيم                ا عوامل محيطي بسيار  . از داخل قرار دارد   

  .شود مي

  نسانيمحيط غير ا-1

اي مستقيم يا غير مستقيم       محيط غير انساني كليه عوامل غير انساني است كه به گونه          
  :  اين عوامل عبارتند از.در امر تربيت مؤثرند
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   وسايل ارتباط جمعي-الف
   ايدئولوژي و فرهنگ-ب
گويـد ترديـدي نيـست كـه محيطـي            ابن خلدون مـي   :  و طبيعي  ي عوامل جغرافيائ  -ج

  . نمايد  حالات خاصي را در افراد ايجاد مي،است و از نظر اخلاق ثرطبيعي در انسان مؤ
   قوانين و مقررات-د

   محيط انساني-2

از . انـد   منظور از محيط انسان كليه افرادي هستند كه فرد مورد تربيت را احاطه كـرده              
در تـوان     اين عوامـل را مـي     ...  قبيل پدر و مادر و برادر و خواهر تا معلم و مدير و رهبر و              

  :موارد زير خلاصه كرد

   محيط خانه و خانواده-الف

ــددي تمــاس دارد   ــساني متع ــل ان ــا عوام ــه ب ــاثير محــيط . كــودك در محــيط خان   ت
ــر كــودك داراي اهميــت خاص ــ ــه  . اســتيخــانواده ب ــن مرحل ــرا اولاً كــودك در اي    زي

   بسيار تاثيرپذير اسـت و ثانيـاً بـيش از همـه اوقـات در محـيط خانـه بـا افـراد خـانواده                        
 در رفتـار او مـؤثر خواهـد       وپذيرد    حتي كودك دين خانواده را مي     . تماس و برخورد دارد   

  .بود
. »كل مولود يولد علي الفطره حتي يكون ابواه يهودانه و ينـصرانه           «: پيامبر اسلام فرمود  

  آيـد؛ بعـد پـدر و مـادر اسـت كـه گـاهي او را           هر انـسان بـا فطـرت ديـن بـه دنيـا مـي              
. )281: 3، ج   1404مجلـسي،   (دهنـد     وي اديان باطـل سـوق مـي        بس كنند و   ميمنحرف  

  ارضاي تمايلات باطني كـودك و توجـه بـه تمـام جهـات شخـصيت او فقـط در محـيط              
  توانـد ايـن وظيفـه        آغوش گرم مادران و دامن پـر مهـر پـدران مـي            . خانواده ميسر است  

ــه عهــده بگيــرد  ــاثير فــضاي خــانواده   . ســنگين را ب ــه نحــوه ت ــردن ب ــراي پــي ب ــر ب   ب
  توانيــد در آزمايــشگاه خانــه خــود كيفيــت آشــنايي فرزنــدان خــود را بــا   كودكــان مــي

  پـدر و مـادر وظيفـه دارنـد كـه      . اعمال و آداب و سنن اسلامي مـورد دقـت قـرار دهيـد      
  محيط مناسبي براي فرزند خويش به وجـود آورنـد تـا عقايـد فطـري او تـدريجا ظهـور                     
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دينـي     خلاصـه اسـاس و شـالوده دينـداري و بـي            .و بروز نمايند و پرورش و تكامل يابند       
  . شود ريزي مي  در محيط خانه پيكودك

   نقش محيط رفاقت و معاشرت-ب

فرزندان بشر در تمام ادوار زندگي همواره نيازمند رفاقت و دوستي ديگـران هـستند و                
گيرند بلكه به مقياس درجه دوستي در امور مـادي            رفقا و دوستان نه تنها با هم انس مي        

» قرينـه  المرء علي ديـن خليلـه و      «): ص(رسول اكرم   . گذارد  و معنوي رفيق خود اثر مي     
  .)259: 16، ج 1409حر عاملي، (

در اين . هاي بزرگ زندگي و از عوامل سعادت بشر است          دوست شايسته يكي از سرمايه    
منـدترين    سـعادت  :»اسعد الناس من خالط كرام النـاس      «: فرمود) ص(زمينه رسول اكرم    

: 1 مجلـسي، همـان، ج    (ها كسي است كه با خوبان مردم نشست و برخاست كنـد               انانس
202(.  

   محيط و مدرسه-ج 

فـضاي  .  عامل مهمي در پرورش جسماني و روحاني كودك است      ،مدرسه مانند خانواده  
تواننـد بـراي      مـي ...  مدرسه زير پوشش عناصر گوناگوني از قبيـل معلـم، مـدير، نـاظم و              

گيري ابعاد روحـاني آنهـا ايفـاي نقـش            شقي نيكو بوده و براي شكل     شاگردان الگو و سرم   
  . نمايند

   محيط اجتماع-د

    و باشـد    كليـه افـراد غيـر از افـراد خـانواده و مدرسـه مـي                ،منظور از محـيط اجتمـاع     
  افـراد اجتمـاع از هـر گـروه و صـنف            . گـذارد   اي در كـودك تـاثير مـي         هر كدام به گونـه    

  بنـدوباري حـاكم باشـد، اميـد      اي بـي  نـد و اگـر در جامعـه       گذار  كه باشد روي فرد اثر مي     
اي اسـلامي     كنترل نسل جوان كمتر خواهد بود و از اينجا اهميت ايجاد جامعـه             اصلاح و 

ايجاد جامعه سالم بدون همكاري همه و بدون احترام به قانون بـه ويـژه               . شود  روشن مي 
نهـي اسـلامي بـه سـادگي      بخش اسلام و اجراء دسـتور امـر و           احكام و دستورات سعادت   

  . نيستمقدور 
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   و احاديث قرآنتربيت در ة انگيز

هاي مختلف در تعليم و تربيت اسلامي نهفته است كه نتيجـه همـه آنهـا سـير و                     انگيز
از باب نمونـه بـه برخـي از آنهـا اشـاره             . حركت بسوي خدا و تكميل نفس انسانيت است       

  .كنيم مي
 آمـده   قرآن كـريم  در  .  و اصلاح خويش است    در تربيت اسلامي هر فرد، مسؤول تزكيه      

ن ضـَلَّ إِذاَ اهتـَديتمُ        «: اسـت  ضرُُّكمُ مـ   »  يأَيهَا الَّذينَ ءامنوُاْ علَيكمُ أنَفسُكمُ لـَا يـ
  انـد ضـرر      كـه گمـراه شـده     يي  ؛ بر شما باد حفظ نفس و ايمانتـان تـا آنهـا            )105: مائده(

  همچنـين تربيـت اسـلامي هـر مـسلمان را           .  چون شـما بـه راه هـدايت هـستيد          .نرساند
  : دانـد چنانچـه پيـامبر اسـلام فرمـوده اسـت             مسؤول هدايت و حفاظـت از ديگـران مـي         

  .)38: 72، ج 1404مجلسي، ( »كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته«
مسلمان خدا را با خـود و بـر تمـامي حركـات و           فرد  ست كه    ا هدف تربيت اسلامي آن   
   در ضـمن آيـاتي چنـد        قـرآن  چنانچـه خـدا در       . و ناظر بداند   رفتارش و گفتارش محيط   

صير          «: با اين مطلب متذكر فرموده است      » هو معكمُ أَينَ ما كُنْتمُ و اللَّه بمِا تعَملوُنَ بـ
ــه آنچــه انجــام    )4: حديــد( ــسبت ب ــد ن ــا شــما اســت، و خداون   ؛ و هــر جــا باشــيد او ب

  سـت كـه انـسان بـه روز رسـتاخيز            ا سـلامي ايـن   انگيزه ديگر تربيت ا   .  دهيد بيناست  مي
ذينَ آمنـُوا     «. در دار دنيا يقين داشته باشد     خود  و روز جزاء و نتيجه عملكرد        يا أَيها الَّـ

             غـَدل تممـا قـَد لْتَنظْـُرْ نفَـْس و ه   ايـد از    اي كـساني كـه ايمـان آورده         ؛  »اتَّقوُا اللَّـ
ــت( ــد ب ) مخالف ــركس باي ــد و ه ــدا بپرهيزي ــز از   خ ــه چي ــردايش چ ــراي ف ــا ب ــرد ت   نگ

  دهيـد آگـاه اسـت       پيش فرستاده و از خـدا بپرهيزيـد كـه خداونـد از آنچـه انجـام مـي                  
  .)18: حشر(

   قرآن انسان از نگاه ةسيما و چهر

جـدا  ) ص( از پيـامبر     قـرآن شود، از آن جهت كه         طرح مي  قرآنوقتي موضوعي از نظر     
) ص( و پيامبر    قرآن قهراً آن موضوع از نظر        جدا نيست،  قرآنهم از   ) ص(نيست و پيامبر    

 بنـابراين  ،كنـد  ظهور مـي ) ص( و پيامبر    قرآنمطرح خواهد بود، و چون اسلام به صورت         
بنـابراين  . دهد، در واقع اسلام ارائـه داده اسـت          ارائه مي ) ص( و پيامبر    قرآنبحثي را كه    
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در واقـع انـسان از      » )ص(انـسان از نظـر پيـامبر        «، يـا    »قرآنانسان در   «گوئيم    وقتي مي 
  . كنيم ديدگاه اسلام را مطرح مي

   قــرآن كــريم ديگــري كــه در اينجــا تأكيــد بــر آن لازم اســت، ايــن اســت كــه ةنكتــ
او را به لحاظ سـيما و       : گويد  كند، مي   وقتي مسأله انسان را مطرح مي     ) ص(و پيامبر اكرم    
  هــر انــساني  .اش بــشناسيد، نــه چهــره كهولــت و شــبابت؛ يــا جنــسيت چهــره انــساني

دهـد، نـه      چه جوان چه پير، فردي است از انسان و حقيقت انسان را روح او تشكيل مـي                
كند نه جسم او، و نه مجمـوع جـسم و    انسانيت انسان را جان و روح او تأمين مي   . بدن او 
  . جان

  ها عدم تأثير سنّ در ارزش

ــا جــوان  از نظــر اســلام مــلاك برتــري و ارزش ــودن گــذاري، رنــگ، مليــت، پيــر ي    ب
  اســلام معتقــد اســت در پيــدايش . كــدام از اينهــا باعــث فــضيلت نيــست نيــست؛ هــيچ

  انسان، دو نفـر انـسان نـر و مـاده، بـه طـور مـساوي شـركت و دخالـت داشـته و هـيچ                           
   مـا شـما را از يـك         .اي مـردم  «. ديگـري برتـري نـدارد مگـر بـه تقـوا            يك از اين دو بـر     

ــديم ــا ارزش. مــرد و يــك زن آفري ــرين شــما ب ــاتقوات ــد ب ــزد خداون ــرين شماســت  ن   » ت
  ). 13: حجرات(

، يـا   »ها هـستند   زنان تنها و تنها ظرف پيدايش انسان        «: گويد  اسلام در معرفي زن نمي    
فرزندان پسران ما، فرزندان خود ما هستند و اما فرزندان دختران ما، فرزنـدان مردمـان                «

  ). 406: 2، ج1393طباطبايي، (» اند بيگانه
   عمــل هــر كــس تعلــق بــه خــود او دارد و عوايــدش هــم متعلــق بــه  ،از نظــر اســلام

  مــن عمــل هــيچ عامــل را «: گــردد اوســت، و هــيچ عملــي پــيش خداونــد ضــايع نمــي
»  چه مرد و چـه زن، بعـضي از شـما از بعـض ديگـر هـستيد                  .كنم  نتيجه نمي   ضايع و بي  

  ). 159: عمران آل(
هاي انـساني   را در انسانيت و ارزشعلاوه بر اين آيات كه صريحاً تساوي بين همه افراد      

اعتنايي به آنها را به       كند، آيات ديگري هست كه تحقير زن، كودك، جوان و بي            اعلام مي 
  ). 59: نحل(كند  شدت نكوهش مي
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اسلام كار خود را در محيطي آغاز كرد كه جوان به عنوان يـك انـسان مطـرح نبـود و                     
دسـت  ) ص(حيط عقـب مانـده، پيـامبر        در چنين م  . ترها بود   تمام توجهات متوجه بزرگ   

  . جوان را گرفت و او را به جايگاه خود رساند
  هـاي آغـاز انقـلاب هـم، درك و شـناخت درسـت حـضرت امـام از مراتـب و                        در سال 

  كمالات انسان و نيازهـاي واقعـي جوانـان، سـبب توجـه و تـذكر نكـات مـورد لـزوم بـه                
ــان جامعــه شــد  ــان و جوان ــسي. نوجوان ــه رشــد جنبــههمچنــين حــساسيت ب   هــاي  ار ب

هـاي نخـست پيـروزي انقـلاب،          روحي و معنوي در ميان جوانان، سبب شد كه در سـال           
گيري در قشر جوان جامعه به وجود آيد و خيل عظيمي از ايـن خـداجويان                  تحول چشم 

هاي پست و حيواني، راه سعادت خود را در تزكيه نفس و سلوك الـي االله          رهيده از ارزش  
  . جست و جو كنند

  الگوهاي تربيتي از ديدگاه اسلام

 الگـو   اومونه جامعه اسلامي است و جامعه برين بايـد از           ن خوب،   انساناز ديدگاه اسلام    
بگيرد، نه اين كه جوان خوب نمونه جوانان و مردان مسن خوب نمونه مـردان مـسنند و                  

ست الگـوي   اگر مرد ا  . هاست اگر انساني وارسته شد الگوي ديگر انسان       «.زنان نمونه زنان  
: 1375جـوادي،   (» مردم است نه مردان، و اگر زن باشد باز الگوي مردم اسـت نـه زنـان                

153 .(  
 به صورت صريح روشن كـرده       12-10 اين مطلب را در سوره تحريم، آيات         قرآن كريم 

  . كنـد    ذكـر مـي    )دو نمونـه خـوب و دو نمونـه بـد          (است و چهار زن را به عنـوان نمونـه           
است، تا نشان دهد ) س(به حضرت زهرا ) ص(حد رسول  ترامات بيتاريخ اسلام گواه اح«

  » اي در جامعـه دارد كـه اگـر برتـر از مـرد نباشـد، كمتـر نيـست                     كه زن، بزرگـي ويـژه     
  .)35: 1378امام خميني، (

  روز بزرگـي  «: گويـد  مـي ) س(درخـصوص روز تولـد حـضرت زهـرا     ) ره(امام خمينـي   
  يـك زن بـه دنيـا آمـد كـه           . مـردان اسـت   دنيا آمـد كـه مقابـل همـه            يك زن در   .است

» گـر اسـت   نمونه انسان است، يك زن به دنيا آمد كـه تمـام هويـت انـساني در او جلـوه             
  ). 15: 1378خميني، (
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  از ) ص(وقتــي پيــامبر ) ع(بــا حــضرت علــي ) س(در آغــاز زنــدگي حــضرت فاطمــه 
  رمايــد ف ، ايــن الگــوي كامــل تقــوا، مــي)ع(پرســد، علــي  دربــاره فاطمــه مــي) ع(علــي 

جمعيت زنان جمهـوري اسـلامي ايـران،        (» او بهترين ياور دراطاعت از اوامر الهي است       «
1368 :20 .(  

ــي ــه م ــامبر   البت ــل پي ــه تجلي ــيم ك ــي ) ص(دان ــرا ) ع(و عل ــه ) س(از حــضرت زه   ب
  دليل كامل بودن او در انسانيت و كسب كمـالات انـساني اسـت، نـه از ايـن جهـت كـه                       

اسـت كـه او را محبـوب        ) س(جويي حضرت زهرا      كمال. استدختر پيامبر و همسر علي      
و الا   .تاثيري در اين حـب نـدارد       علي   ي پيامبر و همسر   ي دختر وكند،    پيامبر و علي مي   

  هـم همـسران ديگـر داشـتند كـه بـه آن مقـام               ) ع(دختران ديگـر و علـي       ) ص(پيامبر  
زنـان ارج نهـاده بـه       جويي را در مورد تمـام مـردان، جوانـان و               اين كمال  قرآن. نرسيدند

دهد كه بيعت زنان طالب كمـال و خواهـان توحيـد و يكتاپرسـتي را                  رسولش فرمان مي  
  ). 12: ممتحنه(بپذيرد 

  سـازي و تربيـت فرزنـدان         اصولاً مـردان و زنـان جـوان بـا پـذيرش مـسؤوليت انـسان               
  دليـل نيـست كـه اسـلام          بـي . يكي از مراحل حساس تكامل بشريت را بـه عهـده دارنـد            

  كنـد و   اي نمونـه، نخـست بـه سـاختن و تربيـت زنـان اقـدام مـي         ي سـاختن جامعـه   برا
» كنـد   زن صالحه را به عنـوان يكـي از گلهـاي بهـشت معرفـي مـي                «) ص(پيامبر اسلام   

   .هاســت تــرين برنامــه هــاي عملــي، هميــشه مــوثر برنامــه). 22: 1368جمعيــت زنــان، (
كند و سخني كه از دل بـر آيـد           چون عمل حكايت از ايمان عميق انسان به گفتارش مي         

  . لاجرم بر دل نشيند
  ي   وسـيله مـؤثر    همـواره    هـا  هـاي بـزرگ در زنـدگي انـسان         هـا و سرمـشق      وجود الگـو  

تـرين شـاخه      به همين دليل پيامبر و پيـشوايان معـصوم مهـم           . تربيت آنها بوده است    در
ــا عمــل خــود نــشان مــي  ــذا هنگــامي كــه ســخن از ســنت بــه   هــدايت را ب   دادنــد و ل

 يعنـي   .شود سنت عبارت اسـت از قـول و فعـل و تقريـر معـصوم                  گفته مي  ،آيد  ميان مي 
  پيــشوايان معــصوم ســخن و عمــل و سكوتــشان همــه حجــت اســت و راهنمــا اســت و  
  نيز به همين دليل است كه عصمت در تمام پيامبران و امامان شرط اسـت تـا الگوهـايي                

  . ها باشند در همه زمينه
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ها براي    هايي در همه زمينه    ها و سرمشق    الگو. ه مهم صحه گذارد   اين مسال   نيز بر  قرآن 
راَهيم و          «  از جمله در آيه    .كند  مومنان معرفي مي   قَد كانَتَ لَكمُ أُسوةٌ حسنَةٌ فـي إبِـ

 هعينَ مبراي شما سرمشق خوبي در زندگي ابراهيم و كساني كه           :)4: ممتحنه(»  .. .  الَّذ 
  .  داشتبا او بودند وجود 
ــه  ــا ك ــداز آنج ــرآن مجي ــود از   ق ــات خ ــل تعليم ــراي تكمي ــوارد ب ــسياري از م    در ب

ورد، در ايـن آيـه نيـز بـه          آ  شاهد مي  ،هاي مهمي كه در جهان انسانيت وجود داشته         الگو
  دنبال نهـي شـديدي كـه از دوسـتي بـا دشـمنان خـدا در آيـات قبـل شـده سـخن از                          

  ي بزرگي كه مورد احتـرام همـه اقـوام مخـصوصاٌ            و برنامه او به عنوان پيشوا     ) ع(ابراهيم  
  كـساني   بـراي شـما در زنـدگي ابـراهيم و         : فرمايـد   آورد و مي    قوم عرب بوده به ميان مي     

  لَّقـَد كـاَنَ    «: 21و در سـوره احـزاب، آيـه       »  اسـوه خـوبي وجـود داشـت        ،كه با او بودند   
    وأُس ولِ اللَّهسفي ر ُلَكمنَ هسح رْ   هن كاَنَ يلِّم            ه رَ و ذكَـَرَ اللَّـ جواْ اللَّه و الْيوم الاَْخـ

  ؛ مسلّماً بـراي شـما در زنـدگي رسـول خـدا سرمـشق نيكـويي بـود، بـراي آنهـا            »كَثيراً
  كننـد، شـخص     كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارنـد و خـدا را بـسيار يـاد مـي                   

  ه اسـت كـه بهتـرين الگـو         به عنوان الگو و اسوه بـه مـسلمانان معرفـي شـد            ) ص(پيامبر  
 اسـتقامت و    ،اسـت؛ روحيـات عـالي او      ) ص(براي شما در تمام زنـدگي شـخص پيـامبر           

به خدا و تسلط او بر حوادث و زانـو          او  توجه    هوشياري و درايت و اخلاص و      ،ي او يشكيبا
تواند الگو و سرمشقي نيكـو بـراي همـه            ها و مشكلات، هر كدام مي      نزدن در برابر سختي   

  . شدمسلمين با
عفت به جهانيـان بـه ويـژه بـراي           خداوند يوسف را به عنوان الگوي امانت و عصمت و         

ولقـد  . . . قـال معـاذ االله  . . . . راودته التي هو في بيتها«: فرمايـد  جوانان معرفي مي 
. »فلما كلمه قال انك اليـوم لـدنيا مكـين امـين           . . . راوته عن نفسه فاستعصم   

دهد كه او الگوي پاكدامني و تقـوي اسـت             نشان مي  قرآندر  ) ع(داستان شيرين يوسف    
  .)23: يوسف(

نْ     «: نامـد   مـي   دوران جـواني را دوران قـوت و قـدرت      قرآن ذي خلَقََكـُم مـ   اللـّه الَّـ
       ف قـُوَضع دعنْ بلَ معج ُف ثمَضعه          قـُو د نْ بعـ لَ مـ   » ه ضـَعفاً و شـَيب     ه ثـُم جعـ

  كــسي اســت كــه شــما را آفريــد در حــالي كــه ضــعيف بوديــد؛ خــدا همــان )54: روم(
ــرار داد   ــاز بعــد از قــوت، ضــعف و پيــري ق ــاتواني، قــوت بخــشيد و ب   . ســپس بعــد از ن
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  خــدا همــان كــسي اســت كــه شــما را آفريــده در حــالي كــه ضــعيف بوديــد؛ ســپس   
  بعــد از ايــن ضــعف و نــاتواني قــوت بخــشيد، و بــاز بعــد از قــوت، ضــعف و پيــري قــرار 

  . داد
  . پوشـانند    مـي   پذيرنـد و بـه آن جامـه عمـل            مي  ها را   جوانان فطرتي پاك دارند و پاكي     

  دوران جــواني و . پــذيرتر دارنــد بــه ســبب ايــن كــه آنهــا دلــي رقيــق و قلبــي فــضيلت 
  ) عليــه الــسلام(حــضرت علــي . بــديل اســت نوجــواني فرصــتي بــسيار ارزشــمند و بــي

  : فرمايند مي
؛ جواني را قبل از پيري، و سـلامتي         » قبل سقمك  بادر شبابك قبل هرمك و صحتك     «

 برخي از فرصت طلبان از استعداد بكـر و          .)159: 1366آمدي،  (را قبل از مريضي درياب      
كننـد و آنـان را بـه سـوي قـدرت، ثـروت و شـهوت سـوق                     مي  تازه جوانان سوء استفاده     

ت يك جوان را ترسيم     دهند؛ اما اسلام با سه مقوله اخلاق، عقايد و احكام، دنيا و آخر              مي  
نموده و وظايفي را اعم از دنيوي و اخروي براي جوانان و نوجوانان برشمرده است، كه به                 

  : گردد برخي از آنها اشاره مي
ــش -1  ــم و دان ــصيل عل ــد   .  تح ــسيار تأكي ــم و دانــش ب ــه فراگيــري عل   اســلام ب

ــهكنــد  مــي ــين آي ــر كــرده اســت   و اول ــدن و نوشــتن ام ــه خوان ــازل شــده ب   : اي كــه ن
»                م اقرْأَْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَقََ خلَقََ الإْنِسْانَ منْ علقَ اقرْأَْ و ربك الأْكَرَْم الَّذي علَّـ

        لـَمعي الإْنِسْانَ مـا لـَم لَّم؛ بخـوان بـه نـام پروردگـارت كـه           )5ـ ـ1: علـق (» بِالقْلَمَِ ع  
  بخــوان ! اي خلــق كــرد هآفريــد، همــان كــس كــه انــسان را از خــون بــست ) جهــان را(

  وســيله قلــم تعلــيم ه بزرگــوارتر اســت، همــان كــسي كــه بــ) از همــه(كــه پروردگــارت 
   تحـصيل علـم و دانـش را پايـه           قـرآن .  يـاد داد   ،دانـست  نمود، و به انسان آنچـه را نمـي        

:  آل عمـران   ;151: بقره(شمارد    مي  و مقدمه تربيت و تزكيه، و يكي از اهداف پيامبران بر            
  ).2 :؛ جمعه4
  هــاي تــلاش و كوشــش در همــين   بــا برشــمردن زمينــهقــرآن . كــار و كوشــش-2 

نَ الطَّيبـات    «: كنـد   مـي  كره خـاكي، بـه اسـتفاده صـحيح از آن توصـيه            و رزقَكـُم مـ
  منــد  هــاي پــاكيزه بهــره ؛ خداونــد شــما را از نعمــت)26: انفــال(؛ »لعَلَّكُــم تَــشْكرُُونَ

ــراي كــسب روزي ،اي ديگــر در آيــه. ســاخت؛ شــايد شــكرگزار باشــيد    كــار و تــلاش ب
ي الـْأرَضِ         «: هم رديف جهاد في سبيل االله معرفي شده است         ضرْبِونَ فـ و آخـَرُونَ يـ
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         بِيلِ اللّهي سلوُنَ فقاتآخرَُونَ ي و نْ فَضلِْ اللّهتغَوُنَ مب؛ گروهي ديگـر    )2: مزمل(؛  »ي
رونـد و گروهـي ديگـر در راه خـدا جهـاد               مـي   براي به دست آوردن روزي الهي به سـفر        

  . كنند مي 
هـاي    نزد خداوند و از سـنت      كارهاترين     ازدواج يكي از محبوب    . اهتمام به ازدواج   - 3

 توان نصف دين خود را تضمين كرد         مي  است كه با آن   ) صلي االله عليه وآله   (پيامبر اسلام   
وا   «: فرمايـد   مـي   كند و     مي   امر به ازدواج   قرآن كريم  .)103، ج   1404مجلسي،  ( و أنَْكحـ

نْ                 الأَْيامي منْكمُ و الصالحينَ منْ عبادكمُ و إمِائكمُ إِنْ يكوُنوُا فقُرَاء يغْنهمِ اللـّه مـ
هْهمسر را همسر دهيد و هم چنين غلامـان و كنيـزان صـالح و                 ؛ مردان و زنان بي    »فَضل

 سـازد    مي  نياز   خداوند آنان را از فضل خود بي       ،باشنددرستكارتان را؛ اگر فقير و تنگدست       
  .  خداوند واسع و آگاه استكه

 بالاترين غريزه انسان، غريزه شهوت است كه اوج     . دوري از هواي نفس و شهوت      - 4
پرسـتي و هـواي نفـس     ترين مانع رشد جـوان، شـهوت   آن در دوران جواني است و بزرگ   

: 1358؛ حجتـي،    110: 1362مطهـري،   . ك. ت ر براي مطالعه بيشتر عوامل تربي    (اوست  
38 .(  

  نتيجه

ــاعي،      ــضلات اجتم ــشكلات و مع ــات از م ــز و نج ــد راه گري ــان گردي ــه بي ــابر آنچ   بن
 تنها و تنها در سايه ايمـان بـه خـدا،            ريالفردي، و اخلاقي و رسيدن به تعهد همه جانبه        

  نـي و عمـل بـه       هـاي دي    تعليم و تربيت انسان بـر اسـاس اصـول و تعـاليم الهـي، آمـوزه                
هاي دينـي در ديـن جـامع و خـاتم             البته اصول و تعاليم الهي و آموزه      . ها ممكن است    آن

  در سـايه ايـن نـوع تعلـيم و تربيـت، انـسان        . يعني اسلام به كمـال خـود رسـيده اسـت          
  شناسـد و ملتـزم بـه ايجـاد روابـط حـسنه بـا خـدا و                    موقعيت خويش در جهـان را مـي       

 يك تعهد مستحكم ديني اسـت كـه تعهـدات ديگـر بـه آن                گردد و اين    بندگان خدا مي  
  . وابسته است

  انـد    با معرفت و عمل به اصول و تعاليم الهي كه اصول مـشترك همـه اديـان آسـماني                  
  هـاي حـضور و ظهـور خـدا در زنـدگي              نـشانه ،  انـد   به طور كامـل بيـان شـده        قرآنو در   
  حـضور خـداي قـادر    . شـود  گـردد و آثـار و بركـات آن نمايـان مـي       گر مـي   ها جلوه  انسان
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  . توانـد بـه حيـات بـشر معنـا بدهـد             متعال، حكيم و عليم در زندگي و ايمـان بـه او مـي             
ــان       ــده ايم ــز زاين ــد ني ــت و امي ــد اس ــده امي ــان زاين ــه   . ايم ــل ب ــسان، ني   آرزوي ان

  سعادت و خوشبختي همه جانبـه اسـت و ايمـان و اميـد راه رسـيدن بـه ايـن سـعادت                       
  .است

  منابع و مĤخذ

  . ترجمه مكارم شيرازي.  كريمقرآن
  ). سازمان اوقاف(انتشارات اسوه : تهران. ترجمه استاد ولي). 1384. (نهج البلاغه

  .نا بي:  بيروتصبحي الصالح،). 1387. (ــــــــــــ
  .كتاب مقدس
 انتـشارات سـازمان مـدارك انقـلاب         : تهـران  .صحيفه نـور  ). 1369. (االله خميني، روح 

  . وشاسلامي و انتشارات سر
موسـسه نـشر    : ، تهران  امام خميني  ةجايگاه زن در انديش   ). 1378 (.ــــــــــــــ
  . آثار امام

انتشارات : قم. الكلم الحكم و درر   غرر). 1366. (آمدي، عبدالواحد بن محمد تميمي    
  .دفتر تبليغات اسلامي
نگ دفتر نشر فره  : تهران. البلاغه  ترجمه و تفسير نهج   ). 1358. (جعفري، محمدتقي 

  . اسلامي
مؤسـسه انتـشارات    : تهـران . فلسفه و هـدف زنـدگي     ). 1380 (.ـــــ ــــــــــــــ
  . قلياني

نگرش گذرا به مقام زن در جهـان        ). 1368. (جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران    
  .  هادي موسسه انتشارات: تهران. آفرينش

  كــز نــشر مر:  قــم.زن در آينــه جــلال و جمــال). 1375. (جــوادي آملــي، عبــداالله
  . اسراء

دفتر نشر فرهنـگ    : تهران. اسلام و تعليم و تربيت    ). 1358. (حجتي، سيد محمدباقر  
  . اسلامي
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  . موسسه آل البيت: قم. وسايل الشيعه). 1409. (حر عاملي
: تهـران . سير و تطور مفهوم خدا از دكارت تـا نيچـه       ). 1387.. (حسن زاده، صالح  
  . انتشارات نشر علم

 تهــران، مؤســسه .ارث، محــيط و ســلامت كــودك). 1363. (انروزبهــاني و ديگــر
  .مطبوعاتي عطائي

ترجمـه محمـد حـسين      . فرويد در دادگاه ويلهلم رايش    ). 1370. (رويكروف، شارل 
  . نشر نكته: سروري، تهران

  نـشر  : قـم . 2انديـشه اسـلامي     ). 1388. (سبحاني، جعفـر و محمدرضـايي، محمـد       
  .معارف

ترجمـه و اقتبـاس سـيد       . ويد، ناخودآگاه و روان كاوي    فر). 1370. (شاريه، ژان پل  
  . نشر نكته: علي محدث، تهران

مؤسـسه  : تهـران . خدا و دين در رويكـردي اومانيـستي       ). 1381. (پور، مريم   صانع
  . فرهنگي دانش و انديشه معاصر

  . دارالتعارف: بيروت. تفسير القرآن الكريم). 1419. (صدرا
منـشورات مؤسـسه    : بيـروت . چـاپ دوم  . الميزان). 1393. (طباطبايي، محمدحـسين  

  . اعلمي
  . منشورات اسلاميه: تهران. مجمع البيان). 1395. (حسن طبرسي، فضل بن

منـشورات  : تهـران . چـاپ پـنجم   . تفسير الصافي ). 1399. (فيض كاشاني، ملامحسن  
  . اسلاميه

  . ميهدارالكتب الاسلا: تهران. الكافي). 1388. (يعقوب كليني، ابوجعفر محمدبن
: تهـران . ترجمـه ضـياءالدين دهـشيري     . بحران دنياي متجـدد   ). 1372. (گنون، رنه 

  . مؤسسه انتشارات اميركبير
. ترجمه پرويـز بابـايي   . ،فلسفه براي همه از سقراط تا سارتر      ). 1384. (ز. لاوين، ت 

  . انتشارات نگاه: تهران
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